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  كمپاين اروپايي براي حقوق بشر در افغانستان

                                                                                                                                                     

وتعصب ويكه افغانستان كشوريست كه از قرنها تا امروز با تاسف حقوق بشرزيرپا بوده و حاكمان وقت تا توانسته بودند ، دست به ظلم 

تازي وديكتاتوري زدند وجامعه و باشندگان آنرا به درجه هاي مختلف و فرقهاي نژادي وقومي برتابيده وتا امروز 

چنين روش تك قومي وبرتري جويانه دوامدارد واين حاكمان از قدرت وتساوي باشنده گان ترس دارند وبقاي 

وي اين اصل لازم است كه غرض نهادينه ساختن حقوق خويش را در همين راهكارغير انساني تصور مينمايند؛ ر

بشر درافغنستان امروزي، در سيستم دولتي ونظام موجوده تغييرات به ميان ايد وجامعه جهاني ونخبگان داخلي 

وخارجي ميتوانند در جهت تغييرآوردن در سيستم نظام مركزي به سيستم خود گرداني محلي وتقسيم قدرت بكوشند وحقوق بشر 

حل خواهد گرديد وشيوه هاي تماميت خواه نظام تك قومي  وي حق مردوزن خود بخود در چنين نظام مردمي آهسته آهستهوتسا

وقبيلوي جايگاهش را به نظام مردمي ومردم سالاري تبديل خواهد كرد؛ البته اين كار به سادگي نميتواند تحقق پذيرد ، مبارزه واز 

دوستانه ومدبرانه را ميطلبد؛ كه در اين راستا داكتر گرامي ، نورالحق نسيمي توانسته است  خود گذشتگي را كار دارد وكوشش انسان

دراين زمينه كارهاي شايسته اي را انجام دهد وآگاهان بين المللي را در باره افغانستان بيشتر وادارد كه تلاش نمايند تا در نهادينه 

ه نمايند وراه هاي حل را در يابند ومردم مظلوم مارا ياري معنوي ورهنمايي ساختن حقوق بشر وبرابري انسانها در كشورما نيزتوج

    !حقوقي دهند

دركشورما پرابلم عدم تساوي حقوقي وجود دارد وحق شهروندي كه به اساس كرامت انساني بايد احترام وشناخته شود ، اصلن وجود 

ل است وبر زنان بديده تحقير نگاه كرده ميشود وزن از هيچگونه حق ندارد وحقوق زنان در اين سرزمين در بسياري موارد ومناطق پاما

تصميم گيري براي تامين سرنوشتش برخوردارنيست؛ همه اينها به نظر من سرچشمه از سيستم پوسيده قبيلوي وتك قومي ميگيرد واين 

ن به حقوق شهروندي شود وحتي تا سيسم مانند اژدهاي دوسر دركوشش است كه با هر وسيله ي كه ممكن باشد سد راه رشد ورسيد

با . سرحد انتحار وبيجان سازي شهروندان جان فشاني دارند تا نگذارند انسانها از حقوق مساوي وحق تعيين سرنوشت بر خوردار شوند

ه اين سيستم جان تĤسف كه اداره كنوني افغانستان با نيرنگهاي گوناگون جامعه جهاني را گول زده وهر روز جامه بدل مينمايد تا به ادام

كاه بپردازد؛ يگانه راه منطقي روشنگري است كه از سوي روشنفكران نترس وخود شناخته بطور مشخص صورت ميگيرد واين 

روشنگريها لازم است كه در جهت آگاهي ومعرفت جامعه جهاني هم صورت گيرد وآنهاي كه زبان اين ادارات واين دانشمندان تĤثير 

ست كه حقيقت جامعه افغانستان را پوست كنده وبرهنه برملا سازند وعلت درماندگي وعقب نگهداشتن كشور گذار را ميدانند ، باي

مارا براي جهانيان بيان بدارند ، بس است كه تا امروز ما در زير لحاف سخن ميزديم ويا از هراس بوده ويا زبوني بوده ويا شرم وحيا ، 
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حقايق ذهنيت هاي جهان را بيدار سازيم وبراي مسوولين دنيا بفهمانيم كه درد جامعه ما  امروز لازم است وبايستني است كه در افشاي

     در كجاست ودوايش چيست؟

اگر مسايل هويت وهويت زدايست ، اگرعدم تساوي حقوق شهرونديست ، اگرسيستم جهالت بار قبيلوي وبدويست ، اگرتلقين 

شمار مي آيد ، براي شهروندان وجامعه جهاني بايد كه گفته شود ومورد بحث گرايست ، هر اگري كه به نظر دانشمندان دليل به 

وگفت وگو قرار گيرد؛ نام كشور هم يكي از پاره هايست كه بخش زياد مردم اين سرزمين را ازخود بيگانه ساخته است ونخبگان ما ، 

تر سخن ميگويند ودر زمينه هاي سخن ميگويند كه هيچ شاعران ما ، دانشمندان ما وسياستمداران ما ، با تĤسف كه دراين زمينه ها كم

ما درگفتن . منتظرهم هستند كه نسل امروزي با دودست بر، از ايشان پذيرايي كنند! تاثير ندارد وفقط خوش خودشان مي آيد وبس 

واين سخن ازكي بوده وچرا  وبيان حقايق متحد نيستيم ودر نفاق وكوبيدن يكديگر بيشتر اتفاق داريم كه فلان نفر چه چيز را نوشته

سخن آنرا تكرار كرده ، عمر ما در ملامت كردن سطحي يك ديگر گذشت وبه نتيجه نرسيديم ، لازم است كه با يك صدا حقايق 

پنهان كرده شده كشور را بر ملا سازيم ودنيا را بگوييم كه از اين چنين سيستم تبهكار پشتيباني كردن ، شمارا نيز شريك تبهكار 

زد وجان فرزندانتان را در راه بيهوده وبا افراد بيهوده وقلدر تماميت خواه دشمن دموكراسي از دست ندهيد وبياييد با مردم خردمند ميسا

افغانستان گفت وگو نماييد وراه حل را يكجا با اين مردم جستجو بداريد ، در غير آن كارهايتان بي ثمر وكمكهايتان بي نتيجه خواهد 

    ور ووحشت دامنگير دنيا خواهد گرديد ، با يك اشتباه تباهي در خواهد رسيد وجمع كردنش آسان نخواهد بود؛بود وهر روز تر

گسترش گراييش كه دنيا را، نخبگان دنيا را ،   من آقاي داكترنسيمي را نديده ام ، ولي ازابراز نظرهايش واز كوششهاي فرهنگي و 

ه شكل انفرادي يا دسته جمعي روشنگري ميكند ، محافل ميگيرد واز مسوولين كشورها سياستمداران دنيا را تا حد توان كه دارد ب

دعوت مينمايد وافغانستان را باهمه مشكلاتش براي دنيا بطوري كه هست معرفي ميدارد واين كاريست كه نتيجه ميدهد وكمكهاي دنيا 

نسيمي اگر لبيك بيشتر گفته شود ودر چنين محافل كه منبعد شايد به هدر نروند واگر اين كوشش همگاني شود وبا دعوت داكتر 

زمينه سخن گفتن ميسر است ودرد دل بيان كردن براي هر فرد آسانتر است؛ لازم است كه شركت نماييم ودست بدست هم داده با 

فرهنگ پر افتخار اقاي نسيمي همكاري كنيم واز غرور بيجا پايين آييم ، بخاطر نجات از سيستم قرون وسطي قبيلوي ونماياندن 

ونامهاي تاريخي كشور كوشش نماييم ، بدون شك به نتيجه نيكي دست خواهيم يافت واز اتحاد است كه قدرت به ميان مي آيد 

منظوراز قدرت ، عدالت وبرابري وتامين حقوق بشراست وما امروز جز خانواده دنيا هستيم وبا دنيا بايد كه خودرا نزديك گردانيم ، و 

جنگ در . اهي و برابري جوي را بگوش نخبگان دنيا برسانيم، تا از شر ترور و وحشت تفكر طالباني در امان بمانيم پيام حق خو

افغنستان ، جنگ تمدن است وفرهنگ وتجدد است وعقب روي ، خرد است ونا بخردي ، تاريكي است وروشنايي ، دانش است 

ر جهت حق وبرابري وتمدن پذيري بايستد واز فرهنگيان ونويسنده وجهالت ، خردمند كسي است كه چراغ روشن بدست گيرد ود

گان گرامي خواهش ميكنم كه بيش از اين دور از هم زندگي كردن وباهم نشدن واز خواسته هاي برحق مردم دفاع نكردن ، مايه از 

را قناعت حاصل گردد وتساوي  خود بيگانگي وزبوني را نشان ميدهد ، بياييد بخاطر حفظ فرهنگ تاريخي وبر گشت هويت كه همه

حق شهروندي در آن ديده شود ، دست بدست هم دهيم ودراين راه راستين كوشش در خورو بسنده نماييم ، تا در آينده ، كوتاهي 

    .وجداني در پيشگاه نسل جوان نداشته باشيم 
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